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 ـآیا هر متنی تفسیر پذیر است یا  مجید کوچکی 
آنطور که تئودور آدورنو در کتاب »یاد داش��ت 
هایی درباره کافکا« می گوید برخی از متون تن به 
تفسیر نمی دهند،یا آنطور که سوزان سانتاگ در 
کتاب«علیه تفسیر« بر آن اشاره می کند بعضی از 
آثار چیزی بیش��تر از آنچه که در قرائت اول به 
خواننده انتقال می دهند در خود ندارند،فارغ از 

این منظر، تفسیر چه جایگاهی در مواجهه با اثر دارد؟پیش از آنکه به این 
اندیش��ه بپردازیم بد نیست به جمله ای از گادامر  در کتاب« ادبیات و 
فلسفه در گفتگو« به کوشش رابرت پاسلیک اشاره کنیم که گفته بود 
تفسیر به مثابه مصادره معنا از جانب تفسیر گر نیست. این برداشت گادامر 
راهی را باز می کند که منجر به »آمیزش افق ها«می شود، به این قرار که 
هر خواننده ای در مواجهه با متن افق تازه ای از معنا و تفسیر را می تواند 
پیش رو بگذارد،بحث تفسیر بحث چندان تازه ای نیست چرا که آگاهیم 
که خود گادامر هم در کار تفسیر از روشی سقراطی بهره گرفته بود،روشی 
که وامدار گفتگوهای معروف سقراط با دیگر متفکران همعصر اوست، 
و به یاد داریم که اولین تفسیرها به خدمت متون مقدس و بعدها متون 
حقوقی در آمدند،اما این گادامر بود که کار تفسیر را به فعالیتی روشمند 
تغییر ماهیت داد.به زعم گادامر  تفسیر راه دیالوگ را در برخورد با اثر باز 
می کند،گادامر دیالوگ را مهمترین کاری می داند که باید بین مفسر و 

متن و نیز میان  متن ها  انجام بپذیرد.چنین نگرشی به طور یقین می تواند 
لایه های پنهان و متنوع یک متن را پیدا کند،در صورتی که آنطور که 
اشاره شد مفسر با نگرشی جزمی اقدام به مصادره معنا نکند،و در واقع 
امکان همرسانی تفسیرهای دیگر را فراهم سازد،نه آنطور که در بینش 
بدبینانه ی فرانسوا لیوتار ریشه داشته،که در کتاب »وضعیت پست مدرن« 
به زبان می آورد که در بسیاری از گفت و شنود ها »دیالوگ« هدف فقط 
مخالفت و مغالطه است،مسئله ای که سرنوشت یک اثر را در خوانش 
های متفاوت به جای تفسیرهای تازه،به اغتشاش و انسداد می کشاند.
وقتی بحث تفسیر در رابطه با اثری برجسته می شود،همانطور که گادامر 
هم مورد اشاره قرار می دهد جایگاه و موقعیت تفسیرگر را هم باید به 
عنوان عنصری اساسی در جریان تفسیر مورد توجه قرار داد،چرا که پیش 
انگاشت ها و پیش فهم های خواننده ای که در مقام مفسر دست به کار 
تفس��یر می زند به شدت حائز اهمیت اس��ت.چرا که سنت فکری و 
خاستگاه ذهنی مفس��ر ارتباط تنگاتنگی با محیط و دورانی که در آن 
زیست می کند دارد،در کنار چنین عواملی آنچه که در نقد تفسیری واجد 
اهمیت است،مطالبات مفسر است،یک مفسر چه چیزی را از یک اثر 
طلب می کند،اگر مفسری در برخورد با اثری با اتکا بر پیش انگاره های 
مش��خصی معنایی را در اثر کش��ف کرد که با سویه ی تفسیری اش 
گرهگاهی برقرار می کند می تواند تفسیر مورد توجه خود را در مواجهه 
با اثر عرضه کند،در صورتی که بتواند نشانه های تجویز کننده تفسیرش 
را در اثر به درستی نشان دهد،آنطور که به عنوان مثال درباره آثار کافکا 
تفاسیر گوناگونی وجود دارد و سانتاگ هم در کتاب » علیه تفسیر« به آنها 
اشاره می کند و می گوید: »کار کافکا در معرض تاخت و تاز جمعی سه 
اردوگاه متفاوت از مفس��ران بوده است،دسته ای که کافکا را به عنوان 
نوعی تمثیل اجتماع��ی می خوانند،آثار او را ب��ه مثابه ی نمونه های 
کلاسیک از احساس عجز و جنون ناشی از دیوان سالاری مدرن و بسط 
نهایی آن در قالب دولت تمامیت خواه تلقی می کنند،دسته ای که کافکا 
را به عنوان  تمثیلی روانکاوانه می خوانند،در آثار او رازگش��ایی های 
دردناکی از ترس او از پدرش ،اضطراب از اختگی،تصور ناتوانی جنسی 
خود،و احس��اس اسارت نسبت به رویاهای خود جستجو می کنند و 
دسته ای که کافکا را به مثابه ی تمثیلی مذهبی می خوانند،این مسئله را 
برای ما شرح می دهند که »ک« در قصر سعی دارد به بهشت دسترسی 
پیدا کند، و یوزف ک در محاکمه تحت داوری بی رحمانه و غیر قابل 
درک عدالت خدواندی قرار می گیرد«. در رابطه با مثال کافکا می بینیم 
که چطور تفسیرهای متعدد درباره آثارش راه گفتگو را باز می کنند و در 
واقع معنای متن و اثرش را از ساحتی واحد بیرون می کشد،اتفاقی که 
مدیون خصیصه تفسیر پذیری آثار کافکا می باشد.اما آنطور که پیشتر از 
زبان سانتاگ نقل کردیم،بعضی از آثار از فقدان پتانسیل تفسیری رنج می 
برند،بسیاری از شعرها و داستان های نازلی که امروزه ما  می خوانیم فاقد 
امکانات و نیروی تفسیری هستند،این مسئله به خصوص در تکثر شعر 

امروزمان به چشم می خورد،هستند شاعرانی که با تاسی از این جمله 
نیچه که گفته بود هیچ واقعیتی وجود ندارد،هر چه هست تفسیر است 
در ارتب��اط با هر ش��عر از خود که توانایی ایج��اد فضای گفتگوی 
تفسیری را ندارد،خود در جای مفسر شعر های خود نشسته،و بدون 
اتکا به محتوای شعر خود،با پناه بردن به یک تفسیر واهی می خواهند 
به هر قیمتی که شده اعتباری برای شعر خود به دست بیاورند،غافل 
از آنکه همان نیچه ای که آنها به او تاسی می کنند در کتاب »چنین 
گفت زرتشت« در پاره ای از کتاب با عنوان« درباره ی شاعران » در 
باب آثار کم ژرف و فاقد قدرت تفس��یری با لحنی خوار کننده ،در 
خطاب به شاعران می گوید همه آب هاشان را گل آلود می کنند تا 
ژرف بنماید. پس نمی شود هر چیزی را در مقام یک اثر برای ارزیابی 
در ساحت تفسیر نشاند،بلکه یک اثر به شکل ذات باوری باید دارای 
قدرت تفسیری باشد،آنطور که به عنوان مثال در شعر« آی آدمها« ی 
نیما موجود است./آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید/یک 
نفر در آب دارد می سپارد جان/یک نفر دارد که دست و پای دایم می 
زند/روی این دریای تند و تیره و س��نگین که می دانید/آن زمان که 
مست هستید از خیال دست یاییدن به دشمن/آن زمان که پیش خود 
بیهوده پندارید/که گرفت اس��تید دست ناتوانی را/تا توانایی بهتر را 
پدید آرید/آن زمانی که تنگ می بندید /بر کمرهاتان کمربند/در چه 
هنگام��ی بگوی��م من؟/یک نف��ر در آب دارد می کن��د بیهوده جان 
قربان/.....در این شعر بسیار آشنا از نیما اگر با تعبیر سانتاگ از سبک 
تفسیر تازه هم همراه باشیم باز در کار تفسیر شعر، دست خالی بر نمی 
گردیم،دست کم می توانیم در قرائت اولیه تفسیری سیاسی را بیرون 

بکشیم، و بعد تفسیری جامعه شناختی،و بعد هم در تفسیری دیگر به 
جامعه طبقاتی برسیم ،به خصوص آنجایی که نیما می گوید: آی آدمها 
که بر ساحل بساط دلگشا دارید/نان به سفره/جامه تان بر تن/یک نفر 
در آب می خواند ش��ما را. س��انتاگ می گوید س��بک مدرن تفسیر 
حفاری می کند،و بهمین خاطر ویرانگر است،این نوع تفسیر سعی 
دارد به پشت متن چنگ بیندازد تا در آنجا زیر متنی پیدا کند. آنطور 
که خوانده ایم و آگاهیم این شعر نیما و بسیاری از شعرهای دیگر از 
او در جایگاه اثری هس��تند که پش��ت دارند،به همین خاطر تفسیر 
پذیرند،اما اثری که همه چیزش رو است چگونه می تواند با بینشی 
تفسیری پیوند برقرار سازد،نمونه  برون وطنی دیگری که  سانتاگ هم 
بطور موجزی به او پرداخته »کافکا« اس��ت،یعنی اگر خود کافکا هم 
زنده بود و تفاسیر آثارش را رد می کرد،باز هم در ذات آثارش،حتی 
داس��تانهای کوتاهش امکان برخوردی تفسیری وجود دارد،به طور 
مثال داستان کوتاه » هنرمند گرسنگی » اش را می توان یادآور شد،یا 
پاره نویسی های داستان گونه ی مینی مالیستی اش،همچون »دهکده 
بعدی« که در همین چند سطر خلاصه می شود پدربزرگم می گفت: 
زندگی عجیب کوتاه است،همچنان که حالا به عمرِ گذشته نگاه می 
کنم به قدری به نظرم کوچک شده می آید که نمی فهمم،مثلا چطور 
مرد جوانی می تواند تصمیم بگیرد که به دهکده بعدی اسب براند بی 
آنکه بترسد که حادثه های مصیبت آمیز به کنار،حتی طول یک عمرِ 
سعادتمند عادی برای چنین سفری کم می آید. در باب تفسیر آنطور 
که آگاهیم گاهی معنای متن از نیات مولف فراتر می رود،مسئله ای 
که کسی چون »ویلهلم دیلتای« نیز بر آن اصرار می ورزید،و در کتاب 

»دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ« چنین رویکردی را می توانیم دنبال 
کنیم،از اساس��ی ترین عاملی که گواه بر فراروی معنای متن،از نیت 
مولف می باشد این اس��ت که مولف در جریان آفرینش اثر،چندان 
نسبت به کنش ناخودآگاه ذهن خود آگاه نیست،و در اثرش چیزهایی 
رق��م می خورد که ممکن اس��ت خود به درس��تی از آن آگاه نبوده 
باشد،به همین خاطر است که دیلتای جایگاه مفسر را گاهی از مقام 
مولف به مراتب بالاتر می داند،چرا که اثری در یک زمان مش��خص 
تقویمی ثبت می شود و عرضه می گردد،اما ممکن است که هر بار 
در مقاطع مختلف زمانی تفسیری تازه و متفاوتی از آن شود،به همین 
خاطر است که در کتاب »ویتگنشتاین و گادامر-به سوی فلسفه پسا 
تحلیلی« به تالیف »کریس لان« از زبان گادامر می خوانیم که: معنا هیچ 
گاه ثابت نیست،با تغییر سنت معنا می لغزد. لغزش معنا در تکثر تفسیر 
صورت می گیرد،اما نباید از بستر مطالبه گر تفسیر کننده اثر هم غاقل 
بود،خواستِ تفسیر گر از جمله مسایلی هست که در تفسیر اثر دارای 
اهمیت فراوانی اس��ت،به طور مثال مفسری ممکن است بر پایه ی 
تفس��یری روانش��ناختانه به اث��ری روی آورد،یا بر پایه تفاس��یری 
دیگر،همسو با چنین نقطه نظری است که »سورین شرودر« در مقاله 
»الگ��وی پی��ام رمز گذاری ش��ده در ادبی��ات« می گوی��د منتقدان 
مارکسیس��ت طبعا به چیزی علاقه مندند که اثری ادبی خواس��ته یا 
ناخواسته،در مورد کشمکش های طبقاتی یا پیشرفت جامعه در طی 
مراح��ل مختل��ف تاریخی به ما م��ی گوید،در م��ورد نقد مبتنی بر 
روانکاوی،پسا س��اخت گرایی،فمنیسم،پس��ا استعماری،همجنس 
خواهی،تاریخ گرایی جدید نیز همین نکته صادق است.....،کسی که 
مهمتری��ن موضوع مورد توج��ه اش مبارزه طبقاتی ی��ا آزادی زنان 
است،طبعا توجه خود را بر آن جنبه هایی از ادبیات متمرکز خواهد 
کرد،یا آن جنبه هایی از ادبیات را برجسته خواهد کرد که با آن ارتباط 
دارند. در باب همین نقد مارکسیس��تی می توان به نقدهای تفسیری 
»گئورگ لوکاچ« به طور مثال در کتاب »پژوهشی در رئالیسم اروپایی« 
به آثار بالزاک و اس��تاندال و دیگران ،و یا در حوزه ای دیگر،به نقد 
تفسیری فلسفی گادامر از آثار »گوته« اشاره داشت،پس همانطور که 
گادامر نیز به آن اش��اره داشته،همیش��ه باید موقعیت تفس��یر گر و 
دورنمایی که یک تفسیر گر از اثر دارد را مورد توجه قرار داد،امری 
که منجر به تفسیرهای متعدد می گردد،نمی شود معنی یک اثر تفسیر 
پذیر را در قرائتی تکسویه محدود کرد،اما این نکته را باز باید مورد 
تاکید قرار داد،که هر تراوش ذهنی و فکری در جایگاه یک اثر تفسیر 
پذیر نیست،از شعر گرفته تا داستان و رمان و غیره،محتوای اثر باید 
واجد قدرت تفسیری باشند،و گرنه شایسته مواجهه ای تفسیر محور 
نیس��تند،چرا که تفس��یر به نقل از »میش��ل ریفارتر« در واقع نوعی 
بازگویی معنای پنهان اثر اس��ت،به ش��رطی که معنای پنهانی وجود 

داشته باشد.

سکانس خواب
 در فیلم »پنهان«
 از میشائیل هانکه

 hidden ـدر سکانسهای پایانی فیلم  مونا طالشی 
یا پنهان از میشائیل هانتکه دانیل اوتوی خسته از 
جدال خیر و ش��ر که حال دیگر خیر و ش��ری 
خالص و آغازین و اسطوره ای نیست، با خستگی 
تمام، تنها به خواب می اندیش��د. عنصر داستان 
گویی، در فیلم پنهان، مینی مالیستی است و مسائل 
مختلف را پوشش می دهد.) هم رابطه زن و مرد. 
رابطه زن و معش��وقش. رابطه هر دو با دوستانشان. زمینه های فکری و 
روشنفکرانه )مثلن شغل مرد که مجری یک میز گرد فلسفی در تلویزیون 
است(. و هم گذشته مرد و رابطه مرد با برادر ناتنی اش‌ . ( نقاشیهای که 
برای پس��رش فرستاده می شود‌ لکه ی سیاه وگناه الودی را در ذهن مرد 
زنده می کند‌: احتمال وجود یک دشمن‌. دشمن میتواند برادر ناتنی اش 

باشد که از رفتار آنها در کودکی رنج دیده است. این برادر مهاجر الجزایری 
هم هست. مسائل مختلفی از جمله تبعیض جهانشمول ناگهان در چارتری 
کوچک عنوان می ش��ود‌ تبعیضی که هر یک از ما در صورت رویارویی 
با یک مهاجر یا متفاوت قائل می شویم. تبعیضی سیستماتیک. بنابراین در 
روایت این دو برادر با خیرو ش��ری اسطوره ای مواجه نیستیم. با مفهوم 
پیچیده ای از خیرو شر روبروییم که منافع کاپیتالیستی آن را تعریف می 
کند. همانطور که در سایر فیلمهای هانکه این نقد به سرمایه داری وجود 
دارد. در واقع پایگاه نقد خود فرد اس��ت . هر فردی که در این نظام از 
قضا فردی بی تقصیر است. حداقل از لحاظ حقوقی و قضایی. از لحاظ 
وجدانی شاید اولین بارقه های تقصیر با کتاب وبر بر وجدان فرد گرایی 
سرمایه دارانه تابانده شد و حتا پیشینه ی مسیحی آن را زیر سوال برد. 
برادر ناتنی و سیاه تنها با کشتن خود می تواند حقانیتش را اثبات کند. 

چون هیچ معیاری برای برحق بودن خودش ندارد. در واقع فروپاش��ی 
کامل نظام اخلاق در این فیلم نمایان می شود. هنگامی که مرد به خانه 
بر میگردد اتاق را برای خواب مهیا می کند. خوابی سنگین که بتواند این 
ناراحتی عمیق را بزداید. ناراحتی از درک بی تقصیر بودن خود در یک 
سیستم. و زندگی بدون وجدان و چاره جویی. هویت مرد با مرگ برادر 
ناتنی بیش از همیش��ه زیر سوال رفته است. در سکانس خواب شاهد 
تماس کوتاهی از جانب مرد به همسرش )ژولیت بینوش( هستیم. تنها به 
او خبر می دهد که دارد می خوابد. پرده ها را می کشد و به رختخواب 
می رود. ظاهرن سکانس ساده ای است. اما نمایاندن جدال مرد با ذهنش 
یا افکارش به عنوان محصولی از نظام سرمایه داری لیبرالیسم ادامه دارد. 
حتا پس از اتمام فیلم. در واقع احساس مسئولیت مرد با پناه بردنش به 

خواب نمایانده می شود.

بهزاد زرين پ��ور - در اين دوره از حيات ش��عر 
نو)غير كلاسكي( فارسي لازم است در باره برخي 
موضوعات به ظاهر بديهي سخن گفته شود. هنوز 
تعريف ها از زبان -كه اين همه در باره اش سخن 
رانده و مي رانند - روشن نيست و هر كسي از ظن 
خ��ود آن را به ياري مي گ��يرد تا مصاحب اش را 
قانع كند كه چنين يا چنان كه مراد اوست در شعرش ، زبان را تعريف 
سزد.به نظرم مباحثه اي گسترده ميان صاحب نظران و مدعيان صاحب 
نظري لازم اس��ت تا دس��ت كم مخاطب بتواند در پرتو سبك سنگين 
كردن استدلال ها تعريفي اگر نه جامع و مانع ، تا حدودي ملموس از 
تفاوت هاي نگرش به اين مقوله مهم بيابد و تكليف اش با خودش به 
وقت مواجهه با كي متن مدعي شعر بودن روشن شود . نيز به گمانم 
اين مباحثات روشن مي كند كه آيا از منظر زبان ما با انواعي از شعر در 
اين دوره مواجهيم كه هر كدام به پشتوانه تعاريف پشتيبان خلق اثر ،در 
زمره ش��عر )گيريم از جنس ديگر ( به شمار مي آيد يا اين كه آن طور 
كه برخي مدعي اند فقط آنچه بر مبناي تعريف آنها از كاركرد زبان خلق 

مي شود ،سزاوار شعر ناميدن است و ساير متن ها شايسته شعر شمرده 
شدن نيست . تفاوت كاركرد زبان در شعرهاي توليد شده در زمانه ما 
آنقدر زياد است كه پنداري خالقان آنها در دو زمان و مكان بسيار دور 
از هم مي زيند و اساسا هيچ تاريخ و ذخيره فرهنگي و ادبي مشتركي 
ندارند . آيا اين تمايز فاحش را به مثابه كي تنوع منبعث از كي جامعه 
پيشرفته كه نشانه ارزش هاي پلوراليستي مبتني بر نسبي نگري و كثرت 
گرايي اجتناب ناپذير ويژه چنين جوامعي است بايد ارج نهاد يا به مثابه 
نشانه اي از دوشقه شدن مؤلفان بايد انگاشت كه شقه اي در گذشته جا 

مانده اند و شقه دگر از فراز آينده به اكنون مي نگرند ؟آيا شقه ديگري 
هم متصور است كه كي پا در گذشته و پاي دگر در آينده داشتن باشد 
و در اكنون قدم بزند؟ آيا اين س��خنان من كلي گويي اس��ت و بايد به 
مصداق هاي معين آراسته شود تا معلوم شود از چه ضرورتي سخن 
گفته مي شود ؟آري همين طور است.بنگريد به تفاوت هاي فاحش 
س��اده نويسان و پيچيده نويسان ؛زبان بازان و بي زبانان ؛معني زدگان 
و معني زدايان .من در هر دو گروه حس��اب فانتزي س��رايان سست 
عناصر در متن را از ورزيدگان جدا مي كنم تا به حاشيه نرويم و در 

نهايت  بتوانيم به روش��ني دريابيم كه وقتي مي گوييم زبان در ش��عر 
هدف اس��ت ، در مقابل اين گزاره ايجابي چه گزاره س��لبي ديگري 
به جز گزاره تكراري و گمراه كننده »زبان در ش��عر وسي��له نيست » 
قرار مي گيرد ؟گزاره هايي مثل اين كه »مضمون و محتوا و تخيل و 
عاطفه وموسيقي و لحن و ..هدف نيست »يا اين گزاره كه »همه اين 
عناصر ديگر وسيله هستند«يا اين كه »اينها همه در زبان اند و وقتي 
مي گوييم زبان هدف و همه چيز اس��ت مراد مان اين است كه همه 
اين چيزها همان همه چيز است » يا نه »اينها محلي از اعراب ندارند 
و مقصود از خارج كردن زبان از وضعيت متعارف و هدف قرار دادن 

آن ،در واقع از شعر بيرون انداختن همه اينها است » 
جال��ب آن كه جبهه مقابل زبان گرايان )س��اده پ��ردازان( براي خود 
چنين رس��التي قائل اس��ت كه با خالي كردن زبان از هر گون ه امر 
نامتعارفي ، از موجوديت اين »همه چيز » در برابر دشمنان »آن همه 
چيز«  دفاع كند. چه بس��ا كه هر دو طرف ش��عرها و شاعرها را به » 
باهمه چيز« و »بي همه چيز »تقسي��م مي كنند وپيداس��ت كه هركي 

خود را در كدام جرگه مي پندارند.

١-پرسش:
توى غزلى از حافظ،بیت دوم  و هشتم  قافیه ى«ماست«تکرار شده  و معنی 

هم که یکی هست،آيا اين تكرار ايراد نيست؟
غزل:

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید
تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

نخفته‌ام ز خیالی که می‌پزد دل من
خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست
چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم

گرم به باده بشویید حق به دست شماست
از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
فضای سینه حافظ هنوز پر ز صَداست«

 
٢-پاسخ:

تكرار قافيه بيشتر در سبك هندى اتفاق افتاده و البته در سبك عراقى ،حافظ 
معروفه به عنوان كسى كه از تكرار قافيه ترسى نداشته ،اگرچه كي بار تكرار 
در خيلى از شاعران سابقه داشته بخصوص كه اين موضوع قبل از حافظ در 

شعرهاى بلندِ قالب قصيده ى سبك خراسانى هم باب بوده است
و نيز قوانين ادبى بخصوص قافيه بيش��تر از شعرو ادب عربى ترجمه ى 

فارسى شده و بعدش از روال شاعرها و وحى منزل نيستند.
مثلن:

طبق قوانين »هاى بيان حركت«يعنى »ه« كه امروزه صداى كسره ميده،مثل 
»ه« در كلمه ى »خانه« به تنهاىي حرف روىِ قافيه ساز نميتونند باشند و 

الحاقى حساب ميشن و حرف قبلشان روى است.
اما بعضى شاعران اين قاعده را از قديم 

و امروزه اغلب رعايت نمى كنند. چون اين قاعده مطلق نيس��ت و طبق 
نظر دكتر شفيعى

قافيه جزو موسيقى كنارى شعر است و پس به نظرم قواعد دربرابر خلاقيت 
ها شوخى اند.

اگر »هاىِ بيان حركت« الحاق شده باشد مى شود گفت ايطاى جلى خوبى 
نيس��ت )مثل:ديده/رفته( ولى در كلماتى )مثل: خاره/خانه(كه ديگه جزو 
كلمه اند الحاقى دانستنش كمى سختگيرى است ضمن اينكه اين »هاى 
بيان حركت » درفارسى خيلى جاها شكل تحول و تغيير يافته ى )ك/گ( 

و جزو واژه ها بوده است.
حتى ىكي از مدرسين معتقد بود ،مصوت بلند«ى« هم به تنهاىي قافيه ساز 

نميشود درحالكيه فردوسى هم »وصى/نبى«
را هم قافيه كرده:

»منم بنده ى اهل بیتِ نبی
ستاینده ى خاک و پای وصی«

شاهنامه
گاهى ،آگاهانه، من خودم اين قواعد را رعايت نمى كنم و بعضى از تازه 

كارها كامنت ميذارن كه مثلن فلانى، فلان جا مشكل را دارى!
الان درهمين غزل كه مثال زدى،قافيه ها جورى اند

كه مصوت بلند »الف« حرف روى اند و باقي حروف الحاقى اند؛مثلًا:
م)ا(ست،

ولى جالبه طبق قواعد كيبار در كي شعر ،هرشاعرى ميتونسته اين قاعده 
را رعايت نكنه

و حافظ هم در كلمه ى »آراست« رعايت نكرده و ازاين تبصره استفاده 
كرده؛ببين:

خط)ا(ست-ج)ا(ست-م)ا(ست-غوغ)ا(ست-نو)ا(ست-آر]ا[ست-كج)ا(
ست-شم)ا(ست-م)ا(ست-هو)ا(ست-صَد)ا(ست.

درواقع حرف رَوى در كلمه ى »آراست« واج »ت« است ولى طبق تبصره 
كي بار عدول از حرف رَوى در كي شعر ،«الف« را در كلمه ى »آراست« 

حرف رَوى مى گيريم و »ست« را الحاقى .
عجيبترش در قافيه و رديف غزل »دل مى رود ز دستم« است ؛مثلاً ببينيد 
قافيه +رديف را كه حرف روىَ »الف« و رديف »را« گاهى عدول از دستور 

زبان است و معيار فقط موسيقى است:
١-خدا/ را )قافيه و رديف دوكلمه ى مستقل هستند.(

٢-آشكا/ را )در اصل دستورى«آشكار+الف(
٣-مدا/را )در اصل »مدارا« كلمه اى ساده است.(

٤--يا/ ر ا ) دراصل«يار+الف ندا« است.(
٥-گدا/ را)دوكلمه ى مستقل(

٦-دا/را )در اصل »دارا« اسم خاص است.(
درواقع حافظ درك درستى از كاركرد موسيقى قافيه و رديف داشته.

٣-پرسش:
يعنى تكرار كلمه ى )ماست (در آن غزل مشکل ندارد؟

٤-پاسخ:
قاعده اى هس��ت كه قافيه ى مصراع اول شعرى در مصراع چارم يا آخر 

اون شعر اگر تكرار بشه
آرايه ى »رد القافيه »هست

درواقع حافظ هم مثل بعضى شاعران اين كارو كرده كه تكرار بجا هنره و 
حالا هرجا كه بود و نه فقط مصرع اول و چارم و آخر.... اين نوع تكرار در 

سبك هندى بعدها عادى شده.
خلاقيت ادبى گاهى از قواعد فربه ترند و مولانا اين را ثابت كرده است،به 

قول خودش:
»قافيه انديشم و دلدار من

گويدم منديش جز ديدار من«

جستاری کوتاه در باب تفسیر

متن و تفسیرگر

دیدگاه

درباره رابطه زبان وشعر 

پَساوَند
 پرسش و پاسخى با موضوعِ موسيقى كنارى شعر به ويژه قافيه با عباس فرهادی 

 
شعر

شعری از آسا قربانی

نشسته ام 
بمانند درختی که عصب 
سیاتیک اش گرفته باشد 

ولی دقت کن
درخته��ا برای نشس��تن 

مشتاق نیستند
اشتیاق درخت به پرنده 

به آفتاب
بیش از اشتیاق قلب شکسته به دیوار است 

می توانی خودت را سبز
...

 سرخ
 از پوست ات جدا کنی و در بازار هفتگی

به قیمت مرغ های کرچ
خروس های لاری

بیاندازی بر هوا و فراموش کنی ، باد
می تواند پلاک خانه ات را چون فرفره های 

تابستانه 
به خفتان مترسکی ببندد که در اولین نگاه

کارت ویزیت اش را به س��متت می گیرد 
و می گوید :
دست ها بالا 

کار کن 
کار/یاالله حمال

وگرنه مادرت را
ب��ه ع��زای عمومی در کش��تارهای جمعی 

دعوت می کنم
تا شب برای برادرت 

خواهرت
قصه بخواند

پس از نجوای مادرم 
می خواهم بخوابم

بمانند درختی در زمستان 
ولی دقت کن

عصب سیاتیکم نمی گذارد

شعری از سمیه حسام 
من روح عصیان کرده ای دارم
روحی که تو مشتاش باروته
هر شب کنارم منفجر می شه

بغضی که رنگش، رنگ 
شاتوته

پس ل��رزه ه��ای دردمو 
هر بار

محکم تر از هرشب بغل کردم
این حس قحطی زاده رو تا صبح

با قرص های خواب حل کردم
پتیاره های ذهن مسمومم
روح منو رگبار می بندن

رگهای آلوده به این من رو
شکل طناب دار می بندن
فریاد نبضم تو گلو مونده

هی تنگ تر، هی تنگ تر می شه
بالا میارم این منو اما

پس مونده ها هی شعله ور می شه
باید که دریا رو بیارم تا
کابوسو از رویام بردارم

با اشک های امشبم شاید
خاموشیمو دست تو بسپارم
اینجا میون خواب و بیداری

پاپیچ امروزم نمی مونم
فردا که رد شم با تو از برزخ
من شعر آزادی مو می خونم

شمارهردیف
نام و نام خانوادگی مودی پرونده

شماره
 شناسنامه  ثبت

شماره و تاریخ برگ رای
مرجع

سال عملکردمنبع مالیاتی صدوررای
شماره

واحد مالیاتی
نشانی اداره امور مالیاتی در آمد یا ماخذ مشمول مالیات

در اجراء ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله حل اختلاف مالیاتی با مشخصات زیربه  رای هیات/ آراء هیات حل اختلاف مالیاتی با مشخصات زیربه مودی / مودیان  ذیربط ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت 

مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم )20روز( به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تسویه حساب مالیاتی بعمل آورند . بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد .

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی هیئت حل اختلاف

 رئیس امور حسابرسی مالیاتی   کد 6407 گرگان - سید حسن سادات 

 رئیس امور حسابرسی مالیاتی   کد 6407 گرگان - سید حسن سادات 

 رئیس امور حسابرسی مالیاتی   کد 6407 گرگان - سید حسن سادات 

شناسه آگهی139602 

شناسه آگهی139602 

شناسه آگهی139602 

1

2

3

4

5

1434

1434

1434

-

-

خانم گلی ذولفقاری سنگسری

خانم گلی ذولفقاری سنگسری

خانم گلی ذولفقاری سنگسری

مرشد   حسینیان

پرویز مایگانه چی

1870

1870

1870

-

150

بدوی

بدوی

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

1390

1391

1392

1388

1388

104189753

3175481249

8543640

77802000

101490000

642121

642121

642121

645121

645121

اداره امورمالیاتی شهرستان کردکوی

اداره امورمالیاتی شهرستان کردکوی

اداره امورمالیاتی شهرستان کردکوی

آزادشهر اداره امور مالیاتی آزادشهر

آزادشهر اداره امور مالیاتی آزادشهر

96/02/27 ـ 2831

96/02/27 ـ 2831

96/02/27 ـ 2831

31118-1396/9/29

31123-1396/9/29

شمارهردیف
نام و نام خانوادگی مودی پرونده

شماره شناسنامه 
ثبت

شماره واحد مالیاتیجرائمسال عملکردمنبع مالیاتیشماره و تاریخ برگ اجرائی نشانی اداره امور مالیاتی بدهی بابت مالیات

در اجراء ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله حل اختلاف مالیاتی با مشخصات زیربه  برگ/ برگهای اجرائی با مشخصات زیربه مودی / مودیان  ذیربط ابلاغ می گردد تا ظرف  یک ماه  از تاریخ درج این آگهی به 

اداره امور مالیاتی مربوطه  مراجعه و نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود   اقدام  نمائید در غیر اینصورت اصل بدهی و جرائم متعلق  به اضافه  ده )10( درصد بدهی  از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی  توقیف  خواهد شد .

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی اجرائیات 

1

2

3

4

5

6

2154

2154

2154

2190

2190

2190

مریم خوش اخلاق

مریم خوش اخلاق

مریم خوش اخلاق

حسن چناری

حسن چناری

حسن چناری

4953

4953

4953

88

88

88

مشاغل

مشاغل

مشاغل

ارزش افزوده

ارزش افزوده

ارزش افزوده

1393

1392

1391

1394

1394

1394

840686540

2811418890

1013885980

5117528565

5117528565

5117528565

903738030

3865700974

1698259016

22798588771

27668771107

31462565619

642122

642122

642122

642127

642127

642127

کردکوی - بلوار غربی امام رضا )ع(

کردکوی - بلوار غربی امام رضا )ع(

کردکوی - بلوار غربی امام رضا )ع(

کردکوی - بلوار غربی امام رضا )ع(

کردکوی - بلوار غربی امام رضا )ع(

کردکوی - بلوار غربی امام رضا )ع(

1/2136628 ـ 96/8/25

1/2136623 ـ 96/8/25

1/2136616 ـ 96/8/25

1/2386887 ـ 96/9/21

1/2386881 ـ 96/9/21

1/2386864 ـ 96/9/21

شمارهردیف
شماره شناسنامهنام و نام خانوادگی مودی پرونده

منبع مالیاتیشماره و تاریخ برگ تشخیصثبت
دوره 

سال عملکرد
اصل مالیات

به ریال

شماره
واحد مالیاتی نشانی اداره امور مالیاتی درآمد ویا ماخذ مشمول مالیات به ریال

در اجراء ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله حل اختلاف مالیاتی با مشخصات زیربه  برگ/ برگهای تشخیص با مشخصات زیربه مودی / مودیان  ذیربط ابلاغ می گردد تا ظرف  سی )30( روز از تاریخ درج این 

آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه   مراجعه و نسبت به حل و فصل  پرونده  و تسویه حساب مالیاتی  اقدام  نمائید در غیر اینصورت  طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد .

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی برگ تشخیص مالیات

125479417 گنبد خیابان شهید بهشتی139312587400024968500646226مشاغلمجتبی هدایتی جم 123934-95/09/14

 رئیس امور حسابرسی مالیاتی   کد 6407 گرگان - سید حسن سادات 

 رئیس امور حسابرسی مالیاتی   کد 6407 گرگان - سید حسن سادات 

شناسه آگهی139602 

شناسه آگهی139602 

در اجراء ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله برگ / برگ های دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی با مشخصات زیربه مودی / مودیان  ذیربط ابلاغ می گردد تا در زمان تعیین شده با در دست داشتن  اسناد   و 

مدارک لازم در جلسه حل اختلاف مالیاتی در نشانی مندرج در جدول حضور به هم رسانند . عدم حضور مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .

در اجراء ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله برگ / برگ های دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی با مشخصات زیربه مودی / مودیان  ذیربط ابلاغ می گردد تا در زمان تعیین شده با در دست داشتن  اسناد 

  و مدارک لازم در جلسه حل اختلاف مالیاتی در نشانی مندرج در جدول حضور به هم رسانند . عدم حضور مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .

 آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی هیئت حل اختلاف

 آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی هیئت حل اختلاف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

محمود شاهشونی
مصطفی پردلی 

 قربان میقانی نژاد
فاطمه ابراهیمی اوزینه 

 علیرضا مهاجر وطنی
محمد سوخته سرایی

علی اسلامی
محمد پلنگ سنگدوینی 

زینب پلنگ

حسن حاجی آبادی
نجیب اله حسینی جدی

طاهره گرکز
حسین امینی

ابراهیم روابی
فرهان رحیمی

حبیب اله قوی دل
محسن ناصرالاسلامی

محسن شیخ
ندارد قربان زاده

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

هیئت بدوی

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل 

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

مشاغل

92
93
91
93
93
94
91
91
91

1390

1390

1389

1389

1389

1389

1390

1394

1390

90

96/11/29
96/11/29
96/11/29
96/11/29
96/11/29
96/11/29
96/11/29
96/11/30
96/11/30

96/11/28

96/11/28

96/11/30

96/11/30

96/11/30

96/11/30

96/11/30

96/11/30

96/11/29

96/11/29

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

اداره امورمالیاتی علی آبادکتول

امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول
امور مالیاتی شهرستان علی آباد کتول

630758512
114258935
114980163
141942620
57780000
150000000
30050685
184680000
742000000

60869565
48100080
21812177
18750000

22801733
33000000
32300000
161700000
36000000

73718286

96/11/2 ـ 75512
96/11/2 ـ 75515
96/11/2 ـ 75542
96/11/2 ـ 75546
96/11/2 ـ 75550
96/11/2 ـ 75627
96/11/2 ـ 75629
96/11/2 ـ 75657
96/11/2 ـ 75658

96/11/2 ـ 75432
96/11/2 ـ 75442
96/11/2 ـ 75438
96/11/2 ـ 75440
96/11/2 ـ 75458
96/11/2 ـ 75461
96/11/2 ـ 75436
96/11/2 ـ 75481
96/11/2 ـ 75503
96/11/2 ـ 75504

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی مودی

نام و نام خانوادگی مودی

شماره شناسنامه
ثبت

شماره شناسنامه
ثبت

شماره و تاریخ برگ دعوت

شماره و تاریخ برگ دعوت

منبع مالیاتی

منبع مالیاتی

مرحله
 رسیدگی

مرحله
 رسیدگی

سال عملکرد

سال عملکرد

در آمد یا ماخذ
مشمول مالیات

در آمد یا ماخذ
مشمول مالیات

وقت رسیدگی 

وقت رسیدگی 

تاریخ 

تاریخ 

ساعت

ساعت

نشانی اداره امور مالیاتی 

نشانی اداره امور مالیاتی 


